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 ٭    ٭    ٭                                

 مَرد آن باشد که راسخ در رهَ است     

 است )چاه(، رَهِ عشق است، جز این رَه چَه رَه                       

 مرد باشد ، گر چه در ظاهر زن است   

 مـردِ مـرد و مَـردِ زن دان یک تن اسـت                         

 صورتِ مردی نبـاشـد قصـدِ  من     

 مرد و  زن )اصل(سیـرتِ  مـردی  مِـلاکِ                           

 مردِ ره ، اندیشه اش جز یار نیست   

            ، او  را  کـار  نیــستبا  کلوخ  و  خـار                           

 ٭    ٭    ٭                                

                                 معشـوق  پـُر  یهجـامِ دل  از  بـاد

 ،  صنـدوق  پـرُو  لعـل و  درُ  از طلا                              

 

 


